
61

تحلیل میدان تئاتر دهۀ 1390 شمسی ایران بر اساس 
آراء پیر بوردیو؛ با نگاهی به نمایش خانه . وا . ده۱
مهدی شفیعی۲، حسن بلخاری قهی3، بهمن نامورمطلق4

تاریخ دریافت: ۱۷ دی ۱40۲، تاریخ پذیرش: ۱۶ خرداد ۱403
صفحۀ ۶۱ تا ۷۶
Doi: 10.22034/THEATER.2024.433382.1032

۱. ایــن مقالــه برگرفتــه از پــروژۀ پایان نامــۀ آقــای مهــدی شــفیعی بــا عنــوان »بررســی میــدان تئاتــر در دهــۀ نــود شمســی بــا نــگاه بــه نمایشــنامۀ 
، دانشــگاه تهــران پردیــس بین المللــی کیــش،  آراء پیــر بوردیــو« در رشــتۀ پژوهــش هنــر- تئاتــر بــر اســاس  خانــه . وا . ده محمــد مســاوات 

، در تاریــخ ۱40۲/۱۱/30 بــا راهنمایــی دکتــر حســن بلخــاری و دکتــر بهمــن نامورمطلــق دفــاع شــده اســت. دانشــکدۀ هنــر
Email: m.shafiee53@ut.ac.ir ، پردیس بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران.  ۲. دانشجوی دورۀ دکتری پژوهش هنر

، دانشکدۀ هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. )نویسنده مسئول( 3. استاد گروه مطالعات عالی هنر
Email: Hasan.bolkhari@ut.ac.ir

4. دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
Email: bnmotlagh@yahoo.fr

چکیده
در مقالــۀ حاضــر ســعی شــده اســت بــا اتخــاذ آراء نظــری پیــر بوردیــو، تحلیلــی از فضــای گفتمانــی 
شــکل گیری زیرمیــدان تئاتــر دهــۀ ۱3۹0 شمســی شــامل ویژگی هــای فرهنگــی هنــری بــر اســاس تحلیــل 
نمایــش خانــه . وا . ده بــه کارگردانــی محمــد مســاوات، ارائــه شــود. تأکیــد ایــن مقالــه بــر دهــۀ ۱3۹0 شمســی 
ثــار متفاوتــی بــا دهه هــای  اســت، یعنــی زمانــی کــه مــوج تــازه ای از جریان هــای تئاتــر بــه وجــود آمــد و آ
گذشــته خلــق شــد. بــر ایــن اســاس ســعی شــده جهــت دســت یابی بــه هــدف اصلــی مقالــه و در پاســخ بــه 
ایــن پرســش کــه مهم تریــن ویژگی هــا و خصیصه هــای گفتمانــی اثــر شــاخص میــدان تئاتــر ۹0 شمســی 
کدم انــد و بــا بهــره از روش تحلیــل گفتمــان »تئــو ون دایــک« بــه تحلیــل گفتمــان نمایــش خانــه . وا . ده 
ــه شــد. یافته هــای حاصــل از تحلیــل گفتمــان نشــان از شــکل گیری ابعــاد و ســرمایه هایی دارد  پرداخت
ــر متــن، فقــدان قهرمــان مرکــزی،  ــی همچــون؛ اولویــت اجــرا ب کــه بارزتریــن ویژگی هــای آن هــا در مقولات
شــخصیت پردازی تیپیــکال، میزانــس پیچیــده، دکــور مینیمــال و صحنــۀ خالــی، نــگاه پدیدارشناســانه 
بــه بــدن، غلبــۀ تئاتــر پســت دراماتیک و جغرافیــای بــدون مــرز و مــکان بــروز پیــدا کــرده اســت. درواقــع، 
نمایــش خانــه . وا . ده، جهــت القــاء، انتقــال مفاهیــم و گفتمــان خــاص خــود )طــرح میــدان جدیــد( علیــه 
ــه مفاهیمــی همچــون  ــا و اســتدلال )ســنت های حاکــم( نگاشــته و اجــرا شــده  اســت و ب دو ســطح معن
ج از جغرافیــا چنــگ زده   دکــور ســاده، ضدیــت بــا متــن بــدون قهرمــان و تأکیــد بــر ارزش هــای جهانــی خــار

اســت.
واژگان کلیــدی: محمــد مســاوات، نمایــش خانــه-واده، نظریــۀ میــدان، عــادت واره، پیــر بوردیــو، 

تحلیــل گفتمــان
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درآمد
شمســی   ۱3۹0 دهــۀ  آغازیــن  ســال های  در 
ــه  شــاهد افزایــش تعــداد نمایش هــای روی صحن
هســتیم.  نمایشــی  هنرهــای  شــاغلان  تعــداد  و 
عالــی  آمــوزش  مراکــز  دانشــگاه ها،  گســترش  بــا 
آموزشــی،  دولتــی  و  خصوصــی  مؤسســه های  و 
تعــداد  شمســی،   80 دهــۀ  دوم  نیمــۀ  در 
رشــد  نمایشــی  هنرهــای  دانش آموخته هــای 
چشــمگیری می یابد. از ســوی دیگر، با فعال کردن 
بخشــی از مصوبــۀ تشــکیل مؤسســات فرهنگــی و 
هنــری )مؤسســات تک منظــورۀ هنــری( گســترش 
تالار هــای تأسیس شــده توســط بخــش خصوصــی 
کــه اکثــر آن هــا دانش آموختگان هنرهای نمایشــی 
هســتند، در قالــب مؤسســه های تک منظــوره و 
ابتــدای دهــۀ  در  چندمنظــورۀ فرهنگــی و هنــری 
نــود، امــکان عرضــۀ آثــار نمایشــی فعــالان تســهیل 
می شــود. رونــد تولیــد و عرضــۀ نمایــش ســرعت 
زیــادی  افزایــش  آثــار نمایشــی  تعــداد  می گیــرد و 
 400۶۲ شمســی   ۱380 دهــۀ  در  درمجمــوع  دارد. 
اثــر نمایشــی )شــامل اجراهــای تالارهــا و  عنــوان 
اجراهــای خیابانــی و آیینــی( در طــول ده ســال اجــرا 
شــده اســت درحالی کــه فقــط در نیمــۀ اول دهــۀ 
۱3۹0 )۱3۹0 تــا ۱3۹۶( 3۹۲4۹ عنــوان اثــر اجــرا شــده 
اســت. در دهــۀ ۱380 در سراســر کشــور 4۲5 تــالار 
دولتــی و ایــن تعــداد در دهــۀ ۱3۹0 بــه بیــش از ۱۲00 

ــا توجــه  ــالار دولتــی و خصوصــی رســیده اســت. ب ت
کــه  بــه نتایــج به دســت آمده مشــاهده می گــردد 
صندلی هــای خریداری شــده تــا ســال ۱3۹۶ رونــدی 
صعــودی داشــته اســت. از اســفند ۱3۹8 بــه دلیــل 
کاهــش  مقــدار  ایــن  کوویــد-۱۹  بیمــاری  شــیوع 
یافتــه اســت و در ســال ۱3۹۹ بــه کمتریــن مقــدار 
رســیده  شــده(  خریــداری  صندلــی   54۷03( خــود 
 
ً
مجــددا نیــز   ۱400 از ســال  رونــد  ایــن  امــا  اســت. 
ــی( پیــدا کــرده  ــه افزایــش )34۹0۹3 صندل شــروع ب

اســت.
ایــن افزایــش در حالــی بــود کــه اگرچــه تالارهــا 
اجــرا  نمایش هــا  و  بودنــد  کــرده   بازگشــایی  را 
می شــدند، امــا همچنــان جامعــه نگــران شــیوع 
در  ضــروری  کارهــای  بــرای  فقــط  و  بــود  بیمــاری 
از  بعــد  مدت هــا  تــا  می شــد.  حاضــر  اجتمــاع 
نصــف  بلیــت  فــروش  نیــز  تالارهــا  بازگشــایی 
ظرفیــت ســالن ها بــود تــا پروتکل هــای بهداشــتی 
شــیوع  بــه  جمعیــت  ازدحــام  و  بشــود  رعایــت 

نینجامــد. بیمــاری  بیشــتر 
نیــز  تالارهــا  فــروش  از  به دســت آمده  نتایــج 
تــا ســال ۱3۹8 رونــدی صعــودی دارد. به طوری کــه 
 ۱۶۹( خــود  میــزان  بالاتریــن  بــه   ۱3۹8 ســال  در 
( رســیده اســت و بــا شــروع کرونــا در اواخــر  تــالار
ســال ۱3۹8 تعــداد تالارهــای دارای فــروش به طــور 
ناگهانــی در ســال ۱3۹۹ کاهــش یافتــه اســت. امــا 

نمودار ۱. صندلی های خریداری شدۀ تالار های نمایش به تفکیک سال های دهۀ ۱3۹0
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بــا   ۱400 ســال  در  کــه  نمــود  مشــاهده  می تــوان 
فروکــش کــردن بیمــاری کم کــم تعــداد تالارهــای 
افزایــش   ۱3۹۹ ســال  بــه  نســبت  فــروش  دارای 

( )نمــودار ۲(. داشــته اســت )۱03 تــالار
تعــداد نمایش هــای اجراشــده تــا ســال ۱3۹8 
نیــز صعــودی بــوده اســت و همــان رونــدی کــه در 
دو ســال پایانــی دهــۀ ۱3۹0 در دو نمــودار پیشــین 
)نمودارهــای ۱ و ۲( شــاهد بودیــم، در ایــن نمــودار 
دیــده می شــود و بــه علــت شــیوع کرونــا تعــداد 
نمایش هــای اجراشــده بــه میــزان قابل توجهــی 
)3۲۲ نمایــش اجرا شــده( کاهــش یافتــه اســت. 
ایــن  کــه  می گــردد  مشــاهده   ۱400 ســال  در  امــا 
رونــد افزایــش پیــدا کــرده اســت )۹33 نمایــش 

اجــرا شــده( )نمــودار 3(. 
بــا گســترش فضــای مجــازی رابطــۀ گروه هــای 
تولیــدی و مخاطبــان تغییــر می کنــد و مخاطبــان 

فرصــت  نمایشــی  هنرهــای  گســتردۀ  بــازار  در 
انتخــاب اثــر دلخــواه خــود را بــه دســت می آورنــد 
و بازاریابــی جدیــدی در هنرهــای نمایشــی شــکل 
می گیــرد کــه ســرمایۀ بیشــتری را بــه میدان هــای 
تئاتــری وارد می کنــد. هنرمندانــی کــه در ایــن دهــه 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند، اغلــب تحصیــلات 
دانشــگاهی و تخصصــی خــود را در اواخــر دهــۀ 80 
و اوایــل دهــۀ ۱3۹0 شمســی بــه پایــان رســانده اند 
شمســی   ۱3۹0 دهــۀ  ابتدایــی  ســال های  در  و 
بــازار حرفــه ای تئاتــر شــده اند. اشــتراکات و  وارد 
ویژگی هــای مشــابهی کــه در تولیــدات ایــن دوره 
و در کنش هــای ســاختارمند هنرمنــدان نمایشــی 
مشــاهده می شــود، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 
میدانــی  به مثابــۀ  را  تئاتــر  عرصــۀ  فعــالان  کــه 
واحــد  گروهــی  و   )۶0۹ )رامیــن، ۱3۹4:  بوردیویــی 
تحلیــل و تفســیر کــرد. شــکل گیری ایــن میــدان 

نمودار ۲. نمودار مربوط به تعداد سالن های دارای فروش سال های دهۀ ۱3۹0.

نمودار 3. نمودار تعداد نمایش های اجرا شده به تفکیک سال های دهۀ ۱3۹0.
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محصــول چنــد عامــل اســت: 
سیســتم  و  آموزشــی  نظــام  در  تغییــر   .۱
را  ســرمایه  توزیــع  کــه  نمایــش  هنــر  مدیریتــی 

داد؛  تغییــر 
۲. تــلاش کنشــگران هنــری بــرای قــرار گرفتــن 
در حــد واســط میــان میــدان قــدرت و مــردم عــادی 
( )Ritzer, 2015: 36(؛  )میــدان طبقــۀ روشــنفکر

ایــن  کنشــگران  عادتواره هــای  تغییــر   .3
میــدان، تحــت تأثیــر مســائل سیاســی و اجتماعــی 

بــا نســل های گذشــته اســت؛ کــه در تمایــز 
4. تغییــر ذائقــه و ســلیقۀ بدنــۀ مصرف کنندۀ 
در سیســتم  دارد  ســعی  کــه  نمایشــی  هنرهــای 

تولیــدی تــازه جایــگاه خــود را بیابــد.
نظریه هــای  پایــۀ  بــر  و  بوردیــو،  نظــر  بــر  بنــا 
تمایــز، ســرمایه، میــدان، و عــادت واره و بر اســاس 
ســاختارگرایی تکوینــی کــه بوردیــو در نظــام فکــری 
میــدان  ارتبــاط  می تــوان  می کنــد،  طــرح  خــود 
 ۱3۹0 دهــۀ  در  کــه  را  تئـــاتری  میــدان  و  قــدرت 
شــکل گرفته اســت، بررســی کــرد و بــا توصیــف و 
کــه در ذائقــه و عادت واره هــای  تحلیــل تغییــری 
نمایشــی  هنرهــای  مصرف کننــدگان  و  عامــلان 
ماننــد  اثــری  در  را  نتیجــه  گرفتــه،  شــکل 
کــه شــاخص های  اثــری  کــرد.  خانــه . وا . ده دنبــال 
معینــی در اختیــار پژوهشــگر می گــذارد تــا بتوانــد 
بر اســاس مفاهیــم بوردیویــی جامعــۀ نمایشــی 
دهــۀ گذشــته را تبییــن کنــد. لــذا ایــن مقالــه در 
پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه مهم تریــن 
ــر شــاخص  ــی اث ویژگی هــا و خصیصه هــای گفتمان

کدم انــد؟ شمســی   ۹0 تئاتــر  میــدان 

مرور نظری 
بوردیــو بــا طــرح نظریــۀ کنــش امــکان تحلیــل 
فراهــم  معاصــر  جامعه شناســی  در  ویــژه ای 
بــا ســایر  روش شــناختی  تمایــزی  از  کــه  مــی آورد 
شــیوه های مطالعــات و تحلیــل جامعه شناســانه 
چنــد  قالــب  در  فلســفه  ایــن  اســت.  برخــوردار 
از قبیــل میــدان، عــادت واره، و  مفهــوم بنیــادی 
ســرمایه تعریــف می شــود و ســتون فقــرات آن را 

رابطــۀ دو ســویۀ میــان ســاختارهای عینــی )یعنــی 
ســاختارهای حوزه هــای اجتماعــی( و ســاختارهای 
ذهنــی شــده )یعنــی ســاختارهای عادت واره هــا( 
تشــکیل می دهــد )اســدی، ۱38۹: ۷۶(. در ادامــه 
ایــن ســه مفهــوم بنیــادی بــه تفکیــک مورد نظــر 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
میــدان در اصطــلاح بوردیــو یعنــی مجموعــۀ 
کنشــگرانی کــه در مــرز مشــخصی قــرار گرفته انــد 
همــان  مشــخص  ســازوکارهای  بر اســاس  و 
هــم  بــا  مشــخص  امتیــازات  ســر  بــر  میــدان 
زندگــی  قلمــرو  نوعــی  میــدان  می کننــد.  رقابــت 
خــود  خــاص  قواعــد  دارای  کــه  اســت  اجتماعــی 
موقعیت هایــی  از  مجموعــه ای  میــدان  اســت. 
را فراهــم می کنــد و حامــی کنش هــای مرتبــط بــا 
محمــدی،  و  )جلایی پــور  موقعیت هاســت  آن 
۱388: 3۲0(. میــدان عبــارت اســت از زیراجتماعــی 
کــه یــک عــادت وارۀ خــاص در آن حاکمیــت دارد 
صحنــۀ  بــه  میــدان   .)۱۶ و   ۱5  :۱380 )بوردیــو، 
ع کنشــگران و نهادهــا بــرای حفــظ، بازســازی  تنــاز
در  و  ســرمایه  توزیــع  موجــود  نظــام  برانــدازی  یــا 
می شــود  تبدیــل  قــدرت  توزیــع  بالاتــر  ســطحی 
)بوردیــو، ۱384: ۱3۷(. مجموعه هایــی کــه بوردیــو 
بیشــتر  می دهــد،  تشــخیص  میــدان  به عنــوان 
مجموعه هایــی هســتند کــه او نــام طبقــه بــه آن هــا 
حرفــه ای-  »گروه هــای  را  آن هــا  بلکــه  نمی دهــد؛ 
در  را  کنش هایــی  عامــلان  می نامــد.  اجتماعــی« 
میــدان انجــام می دهنــد کــه اهــداف، وســایل، و 
تأثیرشــان بــه جایــگاه آنــان در میــدان نیروهــا و 
در ســاختار توزیــع ســرمایه بســتگی دارد )بوردیــو، 
۱38۶: 84(. در رابطــه بــا میدان هــا قوانیــن عمومی 
وجــود دارد. هرچنــد میدان هــا مختلف انــد، نظیــر 
میــدان  یــا  فلســفه،  میــدان  سیاســت،  میــدان 
کارکــردی  تغییرناپذیــر  قوانیــن  از  امــا  مذهــب، 

.)۱50  :۱3۹0 فتاحــی،  و  )مرتضویــان  برخوردارنــد 
میــدان  عمومــی  ویژگی هــای  دربــارۀ  بوردیــو 
تحــت  میــدان  هــر  کــه  می کنــد  بیــان  چنیــن 
میــدان  کــه عملکــرد  اســت  قواعــدی  حاکمیــت 
اســت  محلــی  میــدان  و  اســت  قواعــد  آن  تابــع 
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و  سنت پرســت ها  میــان  مبــارزه  نوعــی  بــرای 
سنت شــکن ها. ازنظــر بوردیــو هــر میــدان ناظــر 
را  میــدان  منابــع  کــه  اســت  ســرمایه  نوعــی  بــر 
آن  کســب  در  عامــلان ســعی  و  تعریــف می کنــد 
ســرمایه دارنــد و علاوه بــر ســرمایه، هــر میــدان 
اســت  عــادت واره  از  خاصــی  نــوع  بــا  هم خــوان 

 .)۱۱۲  :۱3۹0 )پرســتش، 
مســتقل تر  میــدان  هرچــه  بوردیــو  نظــر  از 
باشــد، تولیــد در آن میــدان بــرای تولیدکننــدگان و 
نــه بــرای مصرف کننــدگان میدان هــای اجتماعــی 
اســاس  همیــن  بــر  دارد.  بیشــتری  اســتقلال 
میــدان  و  میــدان  مســتقل ترین  علــم  میــدان 
دانشــگاه و هنــر اســتقلال کمتــری دارد و میدانــی 
ماننــد قضــا بــا کمتریــن اســتقلال و وابســته بــه 
از   .)34۲  :۱383 اســت  )لــش،  سیاســی  میــدان 
آن  بــا  علــم  ماننــد  میدانــی  کــه  روســت  همیــن 
درجــه از اســتقلال همــواره عامل هــای مســتقل و 
درونــی بــرای ســنجش دارد و هرچــه این اســتقلال 
بــرای  ادبیــات  یــا  هنــر  ماننــد  می شــود  کمتــر 
ــی  ــی بیرون ســنجش آن میــدان می شــود از عوامل
دیگــر ســود جســت  بــه میدان هــای  وابســته  و 

 .)۱۷0  :۱3۹0 )پرســتش، 
ابتــدا، دوران  کــه  عادتــواره ســاختاری اســت 
نهادهــای  ســپس  و  خانــواده،  محیــط  کودکــی، 
دیگــری ماننــد آموزش وپــرورش و مؤسســه های 
معتقــد  بوردیــو  می دهــد.  را شــکل  آن  آموزشــی 
اســت کــه عامــلان اجتماعــی تحــت تأثیــر تجربیــات 
بــه  کــه  هســتند  عادتواره هایــی  دارای  گذشــته 
مربــوط  قضــاوت  و  ســلیقه  بینــش  نظام هــای 
می شــود و آن هــا را قــادر بــه انجــام اعمــال روزانــه 
تحــت تأثیــر دانــش عملی می ســازد )ممتــاز، ۱383: 
شــرایط  بــه  می تــوان  عــادت واره  طریــق  از   .)۱54
مرســوم  محرک هــای  از  و  داد  پاســخ  اجتماعــی 
عمــل اســتفاده کــرد. عــادت واره بعــد درونی شــدۀ 
عملــی  شــاکلۀ  مفهــوم  بــه  و  فرهنگــی  ســرمایۀ 
جامعه پذیــری  فراینــد  در  کــه  اســت  ادراکــی  و 
 
ً
نســبتا تمایــلات  به صــورت  و  می شــود  کســب 
)مویــد  درمی آیــد  فــرد  دائمــی  و  مانــدگار  ثابــت، 

حکمــت، ۱3۹4: ۹(. عــادت واره راه هــای شــناخت 
قــرار  فــرد  اختیــار  در  احساســی  رهنمودهــای  و 
را  جهــان  تــا  می ســازد  قــادر  را  او  و  می دهــد 
طبقه بنــدی، ارزیابــی، و انتخــاب کنــد. عــادت واره 
نمایشــگر ســلیقه، نحــوۀ ســخن گفتــن، آرایــش 
به طورمثــال،  اســت.  رفتــار  شــیوه های  و  خــود، 
کــه  می دهــد  نشــان  تجربــی  شــکل  بــه  بوردیــو 
ــار هنــری، نحــوۀ  ــه آث میــان انتخــاب غــذا، علاقــه ب
لبــاس پوشــیدن، نحــوۀ ســخن گفتــن، و انتخــاب 
دارد.  وجــود  رابطــه  عادت واره هــا  بــا  موســیقی 
ســبک زندگــی محصول سیســتماتیک عــادت واره 
بــا  دوســویه اش  رابطــۀ  لابــه لای  از  کــه  اســت 
عــادت واره درک می شــود و بــه نظامــی از نشــانه ها 
بوردیــو   .)۲4۱  :۱3۹0 )بوردیــو،  می شــود  تبدیــل 
بــا طــرح مفهــوم عــادت واره می کوشــد تــا از یکــی 
یعنــی  جامعه شناســی  مرســوم  دوگانگی هــای  از 
کنــد.  اجتنــاب  ســاختار  و  عاملیــت  دوگانگــی 
ــادار گذشــته  عــادت واره محصــول کردارهــای معن
آینــده اســت، یعنــی  و مولــد کردارهــای معنــادار 
بــا ایجــاد مخزنــی از تجربیــات گذشــته کردارهــای 
 :۱3۹۱ ، معنــادار آینــده را تولیــد می کنــد )بــون ویتــز

 .)8
فـضـــای  بـــه  مـعـمـــولاً  سـرمـایـــه  اصـطـــلاح 
اقتصــادی۱ و مبادلــۀ مالــی۲ اطــلاق می شــود، امــا 
اســتفاده  گســترده تر  اصطــلاح  ایــن  از  بوردیــو 
می کنــد. ســرمایه در نظریه هــای بوردیــو بــه چهــار 
 :)۱50  :۱383  ، )ممتــاز می شــود  تقســیم  دســته 
اجتماعــی، 3.  ۲. ســرمایۀ  اقتصــادی،  ۱. ســرمایۀ 

نمادیــن. ســرمایۀ   .4 و  فرهنگــی،  ســرمایۀ 
ــا مفهــوم  ــادی ب ســرمایۀ اقتصــادی تشــابه زی
مارکســی کلمــۀ ســرمایه دارد و شــامل ســرمایۀ 
تولیــدی می گــردد کــه می توانــد بــرای تولیــد اشــیاء 
و خدمــات بــه کار آیــد؛ مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی 
شــبکه های  یــا  گروهــی  روابــط  و  مقامــات  بــه 
اجتماعــی )دوســتی و نظیــر آن( مربــوط می گــردد 
کــه فــرد در درون آن قــرار گرفتــه اســت و می توانــد 
مفهــوم  کنــد؛  اســتفاده  آن  از  خــود  نفــع  بــه 
ســرمایۀ فرهنگــی نزدیــک بــه مفهــوم وبــری شــیوۀ 
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خــاص،  مهارت هــای  شــامل  کــه  اســت  زندگــی 
ــی،  ســلیقه، نحــوۀ ســخن گفتــن، مــدارک تحصیل
آن  طریــق  از  فــرد  کــه  می گــردد  شــیوه هایی  و 
مفهــوم  و  می ســازد؛  متمایــز  دیگــران  از  را  خــود 
نمادهایــی  کاربــرد  شــامل  نمادیــن  ســرمایۀ 
می گــردد کــه فــرد بــه کار می گیــرد تــا بــه ســطوح 
دیگــر ســرمایۀ خــود مشــروعیت بخشــد. اشــکال 
گوناگــون ســرمایه قابل تبدیــل بــه هــم هســتند. 
فــرد  می توانــد  اجتماعــی  ســرمایۀ  به طورمثــال، 
کســب  آن  حاصــل  کــه  ســازد  روابطــی  وارد  را 
میزانــی از ســود بــه شــکل پــول یــا انــواع مالکیــت 
ــه ســرمایۀ  ــه همــان ترتیــب تحصیــلات ب باشــد. ب
ممکــن  گاه  و  اســت  قابل تبدیــل  اقتصــادی 
اســت بــه ســرمایۀ اجتماعــی نیــز تبدیــل گــردد. 
مــدارک  داشــتن  و  تحصیــلات  کــه  به این ترتیــب 
عالــی مشــاغل پردرآمــدی را در اختیــار فــرد قــرار 
آن موقعیت هــا  گرفتــن در  قــرار  بــا  کــه  می دهــد 
نیــز  قــدرت  بــه  بلکــه  پــول  بــه  نه تنهــا  می توانــد 
دســت یابــد و از نمادهایــی هــم بــرای مشــروعیت 
کنــد.  اســتفاده  خــود  موقعیــت  بــه  بخشــیدن 
توزیــع ایــن انــواع ســرمایه تعیین کننــدۀ موقعیــت 
اســت.  اجتماعــی  نظــام  در  فــرد  عینــی  طبقاتــی 
ــی از طریــق ترکیــب  به عبارت دیگــر ســاخت طبقات
انــواع ایــن ســرمایه ها بــه وســیلۀ گروه هــا روشــن 
می شــود. ســرمایۀ فرهنگــی، کــه در نظــام تولیدات 
هنــری نقــش مهمــی دارد، بــر مبنــای نظــر بوردیو از 
دو منبــع مهــم عادت واره هــا در زندگــی خانوادگــی 
و تحصیــلات شــکل می گیــرد. از دیــدگاه بوردیــو 
مهمــی  بســیار  متغیرهــای  از جملــه  تحصیــلات 
عــادت وارۀ  جانشــین  حتــی  می توانــد  کــه  اســت 
خانوادگــی شــود؛ زیــرا می توانــد بــه فــرد ســلیقه، 
بــه  را  فــرد  کــه  بیامــوزد  را  شــیوه هایی  و  ادب، 
 :۱383  ، )ممتــاز می کنــد  نزدیــک  خــاص  منزلــت 
مبتنــی  بوردیــو  نظــر  از  فرهنگــی  ســرمایۀ   .)۱5۲
بــر ذائقــه اســت و بــا مجموعــه ای از داشــته های 
فکــری منطبــق اســت کــه توســط نظــام آموزشــی 
انتقــال  خانــواده  طریــق  از  یــا  می شــود  تولیــد 
ســه  بــه  اســت  ممکــن  ســرمایه  ایــن  می یابــد. 

در  کــه  »وضعیتــی  باشــد  داشــته  وجــود  شــکل 
شــکل یک اســتعداد پایدار جســمی تجســد یافته 
اســت مثــل قــدرت بیــان در برابــر مــردم، وضعیتــی 
عینــی بــه شــکل کالای فرهنگــی ماننــد مالکیــت 
ــار هنــری، و وضعیــت نهادینــه شــده  ث تابلوهــا و آ
یعنــی وضعیتــی کــه به لحــاظ اجتماعــی از ســوی 
نهادهــای اجتماعــی پذیرفتــه شــده اســت همانند 

.)8  :۱3۹8 )ســجودی،  تحصیلــی«  عناویــن 

خلاصه نمایشنامه
داســتان نمایش خانه . وا . ده دربــارۀ خانواده ای 
اســت متشــکل از مــادر، پــدر، پســر بــزرگ، خواهــر، 
اعضــای  مادربــزرگ.  و  پدربــزرگ،  کوچــک،  پســر 
مناســبات  نشســته اند.  شــام  میــز  دور  خانــواده 
تصویــر  ماننــد  خانــواده  اعضــای  میــان  روابــط  و 
ــی و مرســوم  ــواده ای معمول ذهنــی مخاطــب از خان
اســت. بــرادر بــزرگ بــا خواهــر جروبحــث می کنــد و بــا 
میانجی گــری و دخالــت پــدر درگیری خاتمــه می یابد. 
پــدر خبــر می دهــد کــه هدیه ای بــرای خانــواده خریده 
پشــت  بــه  کــه  می خواهــد  خانــواده  از  او  اســت. 
ــا هدیه شــان را کــه یــک هواپیمــای  پنجــره بیاینــد ت
صحنــۀ  کننــد.  مشــاهده  اســت،  تک موتــوره 
نمایــش از ابتــدا خالــی اســت و فقــط بــا نورپــردازی و 
واکنــش و رفتــار بازیگــران مخاطــب متوجــه محیــط 
خانــه می شــود. اعضــای خانــواده همگــی در انتهــای 
گویــی  می ایســتند.  مخاطــب  بــه  پشــت  صحنــه 
مقابــل پنجــرۀ خانــه هســتند و حیــاط را می بیننــد. 
را  هواپیمــا  بــه  هیجــان زده  و  متعجــب  همگــی 
می بیننــد و ابــراز خوشــحالی می کننــد. به ســرعت 
برنامــه می ریزنــد تــا بــا هواپیمــا بــه مســافرت برونــد. 
اساســی  مشــکلی  بــا  ســفر  شــروع  از  خوشــحال 
مدعــی  یک بــاره  بــزرگ  پســر  می شــوند.  مواجــه 
می شــود کــه اصــاً هواپیمایــی وجــود نــدارد و در 
حیــاط جــز حوضــی خالــی و چنــد درخــت چیــز دیگری 
دیــده نمی شــود. خانــواده بــا شــوخی و خنــده پســر 
بــزرگ را مســخره می کننــد. امــا دســت بردار نیســت. 
خانــواده کم کــم متشــنج می شــود و برخــورد پســر 
همــه را نگــران می کنــد. واکنــش خانواده نســبت به 
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پســر بــزرگ ایــن اســت کــه او را از بیــن خــود حــذف 
می کنــد. صبــح کــه همگــی بیــدار می شــوند ادعــا 
می کننــد کــه پســر بــزرگ را نمی بیننــد و او خانــه را 
تــرک کــرده اســت. پســر بــزرگ هرچــه تــلاش می کنــد 
و فریــاد می زنــد کســی واکنشــی نشــان نمی دهــد و 
انــگار کــه او را کســی نمی بینــد. خانــواده حتــی از گــم 
شــدن ناگهانــی پســر ناراحــت و غصــه دار اســت. 
تلاش هــای پســر بــزرگ نتیجــه نمی دهــد و خانــواده 

او را نادیــده می گیــرد.
در شــب تولــد پســر کوچــک ســرانجام پســر 
شــده  خســته  وضــع  ایــن  از  دیگــر  کــه  بــزرگ 
بــرادر  و  خواهــر  ســراغ  بــه  عصبانیــت  بــا  اســت 
کوچــک مــی رود. او هدیــه ای بــرای بــرادر کوچــک 
گرفتــه اســت. بــرادر کوچــک کــه وسوســه شــده 
اســت هدیــه را می پذیــرد و آن را بــاز می کنــد. بــا 
ــرادر  ــه حضــور ب ــه، خواهــر نســبت ب پذیــرش هدی
بــزرگ تردیــد می کنــد. بــا تلاش هــای بــرادر بــزرگ 
ســرانجام خواهــر می پذیــرد کــه بــرادر بــزرگ حاضــر 
اســت و وجــود دارد. او ایــن خبــر را بــه خانــواده 
می دهــد. اعضــای خانــواده ابتــدا بــا خشــونت و 
منــع  مســئله  ایــن  بیــان  از  را  دختــر  عصبانیــت 
می کننــد. امــا دختــر ادامــه می دهــد و حضــور بــرادر 
را دائــم تکــرار می کنــد. خانــواده این بــار درصــدد 
کــه  تفــاوت  ایــن  بــا  برمی آیــد.  خواهــر  حــذف 
موجــودی خیالــی را بــه جــای دختــر قــرار می دهنــد 
و همگــی رو بــه صندلــی خالــی وانمــود می کننــد 
کــه دختــر ســربه راه شــده اســت و دیگــر اشــتباه 
تکــرار  را  بــزرگ  بــرادر  داشــتن  وجــود  و  گذشــته 
نمی کنــد. دختــر هرچــه تــلاش می کنــد تــا خانــواده 
او را ببیننــد ماننــد بــرادر بــزرگ موفــق نمی شــود 
و خانــواده ســرگرم دختــر نامرئــی ای هســتند کــه 
بــه جــای دختــر واقعــی نشــانده اند. خواهــر نیــز در 
کنــار بــرادر بــه اعتــراض رو مــی آورد. بــرادر کوچــک 
بــا خواهــر نامرئــی مشــغول بــازی اســت. تــوپ و 
راکتــی نامرئــی در دســت دارند و شــبیه بــا بازیگران 
پانتومیــم تنیــس بــازی می کننــد. خواهــر و بــرادر 
بــزرگ بــا توپــی واقعــی و راکتــی واقعــی وارد بــازی 
می شــوند. این گونــه برهم زدن هــای قراردادهــای 

متزلــزل  و  متشــنج  را  خانــواده  فضــای  خانــواده 
را  دیگــری  واقعیــت  هرکــس  به مــرور  می کنــد. 
بــرادر  کــه  می کنــد  وانمــود  پــدر  می کنــد.  انــکار 
کوچــک را تنبیــه می کنــد، مــادر وانمــود می کنــد 
اســت،  بــازی  حیــاط مشــغول  در  کوچــک  بــرادر 
نشســته  خــود  اتــاق  در  درواقــع  کوچــک  بــرادر 
ــدر  ــد، پ ــزرگ حــرف می زن ــا مادرب ــزرگ ب اســت، پدرب
خیــال می کنــد پدربــزرگ کنــار او ایســتاده اســت، 
و  واقعیــت  برهم ریختگــی  ایــن  به مــرور  و... 
ــه را آشــوب و  ــد و کل صحن ــال افزایــش می یاب خی

برمی گیــرد. در  وضعیــت  ایــن  بی نظمــی 

روش
و  گفتمــان  مــی دارد  اظهــار   )۲00۱( ون دایــک 
اجتمــاع توســط شــناخت فــردی و اجتماعــی بــه 
مســتقیمی  ارتبــاط  زیــر  می شــوند؛  مرتبــط  هــم 
میــان گفتمــان و شــناخت وجــود نــدارد. گفتمــان 
شــامل ارتباطــات کلامــی، نوشــتاری و زبــان بــدن 
اســت. شــناخت عبارت اســت از شــناخت فردی و 
اجتماعــی کــه شــامل اندیشــه ها، تفکــرات، نیــات، 
تصــورات و ادراک اســت. جامعــه شــامل ارتباطات، 
روابــط و ســاختارها، نهادهــا، مؤسســات، نظام هــا 
و بنیادهــای سیاســی و اجتماعــی اســت. بــه بــاور 
در  محــوری  مکانیــزم  دو  بــا  گفتمــان  ون دایــک، 
کــه  پیــدا می کنــد  بــروز  و  قــدرت ظهــور  ســاختار 
برآینــد ایــن مهــم منجــر بــه شــکل گیری ایدئولــوژی 
ون دایــک  کــه  اصلــی  مکانیزمــی  دو  می شــود. 
آثــار نمایشــی  آن هــا تأکیــد دارد و در تحلیــل  بــر 
گرفتــه  کار  بــه  ایــران  شمســی   ۱3۹0 دهــۀ  تئاتــر 
شــده اســت، شــامل »مــا« و »دیگــری« ســاختن و 

اســت. »بینامتنیــت« 
۱. خودبازنمایــی مثبــت و دگربازنمایــی منفــی: 
ــه  ــزم، برجسته ســازی و ب ــی ایــن مکانی کارکــرد اصل
حاشــیه رانی فرآینــدی اســت کــه از طریــق آن افــراد 
تــلاش می کننــد؛ اعمــال و ویژگی هــای مثبــت خــود 
و اعمــال و نــکات منفــی دیگــران را برجســته کننــد 
و از ســوی دیگــر ویژگی هــای منفــی خــود و مثبــت 

دیگــری را کم رنــگ کننــد )ســلطانی، ۱384: ۱۱3(.
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۲. بینامتنیــت: پیونــد متــون ادبــی بــا یکدیگــر 
و نشــانه هایی کــه از متــون قبــل و بعــد در اثــر یــک 
نویســنده پدیــد می آیــد و یــا علائــم و نشــانه هایی 
ثــار و نوشــته های  آ از متن هــای پیشــین در  کــه 
یــک نویســنده بــه چشــم می خــورد، بینامتنیــت 
گــزاره  ایــن  پایــۀ  بــر   .)۱3۹۱ )ســجودی،  دارد  نــام 
نگارندگانــی  ایــران  تئاتــر  در  کــه  گفــت  می تــوان 
، تفکــر و اندیشه شــان  ثــار آ بــوده و هســتند کــه 
پیشــین  متن هــای  از  برگرفتــه   و  تأثیــر  تحــت 
دقیق تــر  نگاهــی  بــا  و  بــوده  خارجــی(  و  )داخلــی 
دیگــران  ثــار  آ بــا  اینهــا  ثــار  آ ارتبــاط  بــه  می تــوان 
پژوهشــگران  بــاور  بــه  کــه  همان گونــه  پی بــرد. 
ارتباطــی  بــا کشــف و شــناخت  عرصــۀ گفتمــان، 
کــه میــان یــک متــن بــا متــن دیگــری وجــود دارد، 
بــه درک و فهــم آن اثــر کمــک می کنــد. بــر اســاس 
ــه  ــی چهارگان ــه ارکان ــک ب ــزم، ون دای ایــن دو مکانی
تحــت عنــوان مربــع ایدئولوژیــک را مطــرح می کنــد 
مجــادلات  در  ارکان  ایــن   .)DYCK، 1993: 249(

کار  بــه  مســتقیم  به صــورت  افــراد  و  گروه هــا 
نمــی رود و بیشــتر اوقــات بــه ذهــن تماشــاگر و 
بیننــده خطــور می کنــد و ایــن ارکان بــر اندیشــه، 
غالــب  مخاطــب  اعمــال  و  ادراک  تصــورات، 

)جــدول ۲( می شــود. 
تقســیم بندی  طبــق  بــر  و  اســاس  ایــن  بــر 
گادالا )۲0۱۲(، مــدل تحلیلــی ون دایــک در بررســی 
اثــر نمایشــی خانــه . وا . ده را می تــوان در ســه ســطح 
زیــر  شــیوۀ  بــه  »ســبک«  و  »اســتدلال«  »معنــا«، 

)جــدول ۱( ارائــه کــرد.
در ایــن مقالــه واحــد تحلیــل، پــرده اســت و 
پرده هایــی مورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفته انــد 
پژوهــش  مســئلۀ  بــا  را  ارتبــاط  بیشــترین  کــه 
اســت  اجــرا  یــک  از  »واحــدی  پــرده  داشــته اند. 
ــه هــم کــه  کــه مرکــب از تعــدادی نمــای وابســته ب
بــه  دراماتیــک  حادثــه ای  یــا  لوکیشــن  طریــق  از 
یکدیگــر پیونــد خورده اند.« )ای. بیــو، ۱3۶۹: ۲33(. 
علاوه برایــن کلیــت آثــار به عنــوان واحــد تحلیــل 

جدول ۱. ساختار مربع ایدئولوژیک ون دایک.
منفیمثبتارکان
حذف و عدم تأکید بر اطلاعات منفی مربوط به مابیان و تأکید بر اطلاعات مثبت به ماما

بیان و تأکید بر اطلاعات منفی مربوط به دیگریحذف و عدم تأکید بر اطلاعات مثبت دیگریدیگری

جدول ۲. مدل تحلیلی بررسی اثر نمایشی بر اساس مربع ایدئولوژیک ون دایک.

استراتژی های گفتمانیسطوح گفتمان

معنا

شکل گیری گروه ها و نسبت دادن نقاط و نکات منفی و مثبت در قالب »ما« و قطب بندی
»دیگری«

تأکید بر عینیت بخشی به »ما« و »دیگری«تعمیم دادن

استفاده از نشانگرها یا ابزارها مشتمل بر واژگان متفاوت، ضمیر اشاره به جای ایجاد فاصله
اسم، صفت های ویژه و واژه های توصیفی

استفاده از الگوهای پیش فرض و بسیار رایجی همچون: »اگر ... چه پیش خواهد راهبرد خلاف واقع
آمد« و »تصور کنید که ... شود«

استناد و ارجاع به شخصیت ها و نهادهای مرجعاستدلال
بهره از دکور و سبک اجرای متفاوت با هدف تأکید بر شکل گیری »ما« و »دیگری«سبک
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در نظــر گرفتــه شــده و پرده هــا و صحنه هایــی کــه 
حــاوی نشــانه هایی از شــکل گرفتن میــدان جدیــد 
و طرح واره هــای تئاتــر دهــۀ ۱3۹0 شمســی ایــران 

بودنــد، مورد تأکیــد بیشــتر قــرار گرفتــه اســت.

یافته ها
در  ون دایــک  گفتمانــی  ســطوح  اســاس  بــر 
ســطح  ســه  خانــه . وا . ده،  نمایشــنامۀ  تحلیــل 
مورد تحلیــل  »اســتدلال«  و  »ســبک«  »معنــا«، 

اســت. گرفتــه  قــرار 

الف. سطح معنا
مقولاتــی  و  مفاهیــم  شــامل  ســطح  ایــن 
ایجــاد  دادن،  تعمیــم  قطب بنــدی،  همچــون 
فاصلــه و راهبــرد خــلاف واقــع اســت؛ کــه در ادامــه 

اســت: شــده  پرداختــه  آن هــا  بــه 
اعضــای  کــه  اســت  ایــن  بــر  بــاور  قطب بنــدی:   .۱
هــر گــروه پیــش از هــر چیــز بایــد مشــخص کننــد 
کــه چــه کســانی بــه آنهــا تعلــق دارنــد یعنــی بایــد 
قطب بنــدی کننــد. بازنمایــی روابــط بیــن »مــا« و 
»آنهــا« یــا »خــود« و »دیگــری« بــه ایــن معنــا اســت 
محــدود  بایــد  را  گفتمــان  گروه هــای  ســایر  کــه 
ســاخت و ایــن خــود اســاس پیــش داوری اســت. 
اجتماعــی  روانشناســی  بــه  اشــاره  بــا  ون دایــک 
می گویــد کــه تــودۀ مــردم تمایــل بــه مقوله بنــدی و 
قطبی ســازی یکدیگــر دارنــد و پاره گفتــۀ »دیگــران« 
را بــه کار می برنــد کــه نوعــی جداســازی اســت؛ بــا 
و  می گیرنــد  شــکل  گروه هــا  مقوله بنــدی،  ایــن 
آنهــا  بــه  را می تــوان  ویژگی هــای مثبــت و منفــی 

داد. نســبت 
آن  بــر  خانــواده  در  کــه  مثبتــی  ویژگی هــای 
تأکیــد شــده، در خدمــت گفتمــان »پیرســالاری« 
ایــن  از  ج  خــار هرآنچــه  و  اســت  جمع گرایــی  و 
مفهــوم باشــد همچــون ذائقــه، علائــق شــخصی و 
حق خواهــی بــه نفــع حفــظ کیــان خانــواده محکــوم 
بــه ســرکوب اســت. پــردۀ ســوم و ششــم ســعی 
کــرده اســت کــه از ایــن تکنیــک اســتفاده کنــد و 
کلیاتــی از »مــا«ی نجات بخــش به مثابــۀ »خانــواده 

خــوب« را بــه تصویــر کشــانده اســت.
عینیت بخشــی  بــر  پیوســته  دادن:  تعمیــم   .۲
مقولــۀ »مــا« و »دیگــری« تأکیــد می شــود و تــلاش 
در  تعمیــم  مقولــۀ  تــا  می پذیــرد  انجــام  پی درپــی 
ســطح خانــواده بــه یــک بــاور تبدیــل شــود. درواقــع 
تــلاش در جهــت قطب بنــدی به عنــوان نخســتین 
گام در راســتای شــکل گیری خانــواده اســت و گام 
ایدئولوژی هــای  و  طرح واره هــا  ترویــج  پســین، 
خلق شــده و تزریــق آن در خانــواده بــا نــام تعمیــم 
انجــام می پذیــرد. بــه ایــن جمــلات توجــه کنیــد:

: مــا بایــد یــاد بگیــرم بــه میــز غــذا احتــرام  پــدر
بگذاریــم وگرنــه خانــوادۀ خوبــی نخواهیــم بــود.

: مادربــزرگ درســت میگــه مــا خانــوادۀ  مــادر
خوبــی هســتیم.

: ممکــن اســت موقعیتــی پیــش بیایــد  پــدر
کــه مــا مجبــور باشــیم شــنا یــاد بگیریــم.

: ما همه عاشق شنا کردنیم. پدر
پدربــزرگ: یــک خانــوادۀ خــوب همیشــه دنبال 

راه حل هــای خــوب می گــردد.
پدربــزرگ نبایــد گوشــت قرمــز بخــورد. دختــر 
باید شــنا یاد بگیرد و عاشــق آن شــود، همان گونه 
کــه مادربــزرگ از شــنا متنفــر بــوده امــا یــاد گرفتــه 
اســت. مــن، فردیــت و علائــق و لذت هــای فــردی 
)دیگــری( در ایــن خانــواده محلــی از اعــراب نــدارد و 
همگــی بایــد »مــا« بشــوند. تنهــا چیزی کــه واقعیت 
از  خانــواده  اســت.  خــوب  خانــوادۀ  وجــود  دارد 
مســافرت  می بــرد.  لــذت  هــم  دور  خــوردن  غــذا 
خانوادگــی می رونــد. حــرف، حــرف بزرگ تــر اســت و 

هیچ کــس تــا دیروقــت بیــدار نیســت.
3. ایجــاد فاصلــه: وقتــی راهبردهــای اشــاره شــده 
و  »مــا«  میــان  فاصلــۀ  کننــد،  عمــل  به خوبــی 
»دیگــری«، بــه دیگــر بیــان فاصلــۀ میــان دو قطــب، 
اســت  روشــن  البتــه  می افتــد.  اتفــاق  به تدریــج 
وجــود ابزارهــای  شــناختی- اجتماعــی در گفتمــان، 
ایــن  از  بعضــی  می کنــد.  کمــک  بازنمایــی  بــه 
نشــانگرها یــا ابزارها مشــتمل بــر واژگان متفاوت، 
ضمیــر اشــاره به جــای اســم، صفت هــای ویــژه و 
واژه هــای توصیفــی هســتند. نمونه هــای زیــر در 
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Doi: 10.22034/THEATER.2024.433382.1032

پــردۀ اول بیانگــر کاربســت ایــن راهبــرد اســت:
در پــردۀ اول نمایــش، خانــواده ای متشــکل 
پســر  بــزرگ،  )پســر  فرزنــد  ســه   ، مــادر  ، پــدر از 
ج  (، پدربــزرگ و مادربــزرگ، خــار کوچــک و خواهــر
کشــیده  تصویــر  بــه  اســم گذاری  و  فردیــت  از 
می شــوند. افــراد بــا ضمیــر اشــارۀ بــزرگ و کوچــک، 
پــدر و مــادر و خواهــر خطــاب قــرار داده می شــوند. 
»فردیــت« افــراد انــکار می شــود و همــه در خدمــت 
مــدام  دارنــد.  قــرار  »جمــع«  به مثابــۀ  خانــواده 
پیــش از جملاتشــان لفــظ »یــک خانــوادۀ خــوب 
وانمــود  و  می آورنــد  را  کــه...«  اســت  خانــواده ای 
قــرار  خــودش  جــای  در  همه چیــز  کــه  می کننــد 
هســتند.  ســعادتمند  خانــواده ای  آنهــا  و  دارد 
آنــان بــا هــم غــذا می خورنــد، از مســائل روزمــره 
فرزنــدان  تنیــس  بــازی  بــرای  صحبــت می کننــد، 
مبــادی  به شــدت  هســتند،  قائــل  اهمیــت 
آداب انــد و والدیــن شــیوه های تربیتــی یکســانی 
پرده هــای  در  و  ادامــه  در  گرفته انــد.  پیــش  در 
، هــر عنصــری از مــا فاصلــه بگیــرد در دایــرۀ  دیگــر
می گیــرد.  قــرار  تعمیــم  و  »دیگــری«  قطبی ســازی 
این گونــه اســت کــه مکانیســم خلــق »دیگــری« و 
فاصلــه عمــل می کنــد. بــرادر بــزرگ بــه جــرم انــکار 
ادامــه  در  و  اســت  مــرگ  بــه  محکــوم  هواپیمــا، 
ــواده بــه سرنوشــت او دچــار می شــود.  دختــر خان
بحــران ابتدایــی پســر بــزرگ و پذیــرش پســر بــزرگ 
از ســوی دختــر خانــواده، باعــث تصویرســازی از 
»عضــو  و  طغیانگــر  دیگــری  به مثابــۀ  »دیگــری« 
بــد«، »دیوانــه« و »هذیان گــو« می شــود. هرگونــه 
مــا«  »تقــدس  بهانــۀ  بــه  را  تنشــی  و  مخالفــت 
هرکســی  و  می شــود  قطبی ســازی  و  ســرکوب 
باشــد  تقــدس  ایــن  خــلاف  »دیگــری«  به مثابــۀ 

»محکــوم بــه مــرگ اســت«.
از  گفتمانــی  راهبــرد  ایــن  واقــع:  خــلاف  راهبــرد   .4
الگوهــای پیش فــرض اســتفاده می کنــد و از دو 
پیــش خواهــد  چــه   ... »اگــر رایــج  بســیار  الگــوی 
اســتفاده  شــود«  کــه...  کنیــد  »تصــور  و  آمــد« 
ــا  ــد ت ــرد کمــک می کن می کنــد. کاربســت ایــن راهب
مخاطــب، تصویــر متعارضــی از گفتمــان در ذهــن 

خــود ایجــاد کنــد. در پــردۀ ســوم شــاهد هســتیم 
ــا وجــود هواپیمــا آغــاز  ــزرگ ب کــه مخالفــت پســر ب
بحــران را در خانــواده شــکل می دهــد. اگــر پســر 
بــزرگ آغازگــر بحــران نمی شــد، هیچ وقــت مرزهــای 
خیــال و واقعیــت از بیــن نمی رفــت. ایــن خانــواده 
دیگــر خانــوادۀ خــوب نیســت چــون کــه در ادامــه 
ــد و  ــر واقعیــت تأکیــد می کن ــز ب ــواده نی ــر خان دخت
فریــاد ســر می آوردنــد، زنده بــاد واقعیــت. تصــور 
محکــوم  بــزرگ  بــرادر  صــدای  دختــر  کــه  کنیــد 
پابرجــا  خــوب  خانــوادۀ  نمی شــنید،  را  مــرگ  بــه 
شــاهد  ششــم  پــردۀ  در  کــه  آن گونــه  می مانــد. 
هســتیم کــه »خانــواده در خطــر بزرگــی قــرار گرفتــه 
اســت«. جــدال بــر ســر پذیریــش و انــکار واقعیــت 
اســت. مادربــزرگ واقعیــت را در وجــود خانــواده 
بــه  و  مــی رود  بیــن  از  خــوب  خانــوادۀ  می دانــد. 
را  واقعیــت  بــزرگ  پســر  امــا  خاطــره می پیونــدد. 
ــوادۀ خــوب، واقعــی  در انــکار خیــال می دانــد. خان
ــز اســت. ــال متمرک ــر عنصــر خی نیســت و همــه ب

ب. سطح استدلال
ارجــاع  و  اســتناد  مقولــه  بــه  ســطح  ایــن 
ادعــا  آن،  از  منظــور  و  دارد  اشــاره  نمایــش  در 
کــه  اســت  خانــواده  اعضــای  دیدگاه هــای  و 
خانــواده  مادربــزرگ  و  پــدر  رأی  پشــتوانۀ  بــه 
قابل پذیــرش بــه نظــر می رســد. درواقــع اســتناد 
همچــون  مرجعــی  نهــاد  و  شــخصیت ها  بــه 
، ســطح اســتدلال  ســنت، به عنــوان شــاهد و داور
مختلــف  پرده هــای  در  اســت.  داده  شــکل  را 
بــازی  و  غــذا  میــز  در  فرزنــدان  تنبیــه  همچــون 
ــواده اســت.  ــدر خان ــر اســاس نظــر پ تنیــس رأی ب
و  اســاس حفــظ ســلامت  بــر  پدربــزرگ خانــواده 
گوشــت  خــوردن  و  از هیجــان  مادربــزرگ  اخطــار 
 ، قرمــز ممنــوع می شــود. پســر کوچــک با اجــازۀ پدر
اتــاق بــرادر بــزرگ را اشــغال می کنــد. بــر اســاس 
ایــن ســطح، مــلاک اســتدلال بــر دو عنصــر ســنت 
و پدرســالاری حاکــم اســت، هرچنــد کــه پدرســالاری 

می کنــد. پیــدا  معنــا  ســنت  مفهــوم  ذیــل  در 
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پ. سطح سبک
ایــن ســطح بــه دو مقولــۀ دکــور و ســبک اجــرا 
تئاتــر  و  خالــی  دکــور  قالــب  در  کــه  دارد  دلالــت 

پســت دراماتیــک ارائــه شــده اســت:
ایــن ســطح  کــه در  دکــور خالــی: عناصــر اصلــی   .۱
بررســی شــده اشــاره بــه ویژگی هــای صحنــه ای و 
دکــور  در  خانــه . وا . ده  اســت.  نمایــش  میزانــس 
اســت.  درآمــده  نمایــش  بــه  خالــی  و  مینیمــال 
بــر خیــال و تصویــر اســتوار  همــۀ عناصــر دکــور 
 ، اســت. درحالی کــه هیــچ نشــانی از خانــه، اتــاق، در
پنجــره، هواپیمــا و حیــاط، درخــت و حــوض وجــود 
عناصــر  ایــن  از  نمایــش  در  به کــرات  امــا  نــدارد 
ســورئال  و  مینیمــال  دکــور  می شــود.  صحبــت 
در خدمــت متــن قــرار گرفتــه اســت. ویژگــی خالــی 
بــودن صحنــه، جغرافیــای بــدون مــرز و بی مــکان 
بــا جغرافیــای  مــا  اســت.  کشــیده  تصویــر  بــه  را 

هســتیم. مواجــه  بی نام ونشــان 
بــدن  و  نــور  برجسته ســازی  دراماتیــک:  پســت   .۲
شــخصیت های  می شــود.  مشــاهده  بســیار 
نمایــش بــا تضادهــا، اندوه هــا و تحــولات درونــی 
بــه اجــرا درآمده انــد. بــزرگان خانــواده در حســرت 
گذشــته و خانــوادۀ خــوب هســتند. دختــر خانواده 
قــرار  خیــال  و  واقعیــت  پذیــرش  بیــن  تضــاد  در 
آن گونــه کــه در پــردۀ هفتــم مشــاهده  می گیــرد. 
می شــود کــه چالــش پســر بــزرگ و دختــر بــر ســر 
گلاویــز  و  می گیــرد  شــکل  هواپیمــا  بودونبــود 
کــه  می کننــد  متهــم  را  همدیگــر  و  می شــوند 
مرکــزی،  قهرمــان  داده ای«.  دســت  از  را  »عقلــت 
پرده هــای  بــه  هرچــه  و  نــدارد  اعــراب  از  محلــی 
آخــر نزدیــک می شــویم، همــه در تضــاد خیــال و 
نمایــش  ابتــدای  در  گرفتــار می شــوند.  واقعیــت 
بــزرگان خانــواده بــا تأکیــد بــر پــدر و مادربــزرگ، در 
اواســط نمایــش بــا عصیــان پســر بــزرگ ایده هــای 
قهرمــان مرکــزی شــکل می گیــرد امــا در پــردۀ آخــر 
در  شــخصیت ها  همــۀ  و  فرومی ریــزد  ایــده  ایــن 
کــه  ســطحی  درمی آینــد.  تصویــر  بــه  ســطح  یــک 
متعلــق بــه عنصــر واقعیــت نیســت و همه چیــز 
بــر محــور خیــال اســتوار اســت. ایــن امــر در پــردۀ 

آمــده اســت. هشــتم به خوبــی بــه اجــرا در 
بــه  ســبک  نوعــی  از  حکایــت  پایانــی  پــردۀ 
نمایــش  اســت.  پســت دراماتیک  تئاتــر  نــام 
خانــه . وا . ده بــه ســوی یــک وضعیــت در حرکــت 
، داســتان نیســت.  اســت و عنصــر اصلــی، دیگــر
بــه جــای بازیابــی گذشــته نوعــی ســاخت و فــرم 
شــاهد  صحنــه  روی  را  روانــی  روحــی  وضعیــت 
کــه  دارد  آن  از  نشــان  بازیگــران  بــازی  هســتیم. 
گویــی همه چیــز خودبه خــودی اســت درحالی کــه 
همه چیــز از قبــل طراحــی شــده و اجــرا می شــود.
به هم ریختگــی فضــا و زمــان عنصــر دیگــری از 
ویژگــی ســبک اجــرا خانه . وا . ده اســت. فضا و زمان 
هــم  از  و  به هم ریختــه  بســیار  نمایــش  ایــن  در 
جــدا اســت. ایــن به هم ریختگــی بســیار شــدید بــه 
دلیــل بازنمایــی ذهــن مخشــوش شــخصیت های 
خیال پــرداز از خانــوادۀ خــوب اســت. فضــا از پــردۀ 
تــا انتهــا ادامــه پیــدا  ســوم متلاشــی می شــود و 
می کنــد. بــدن تبدیــل بــه فضایــی بــرای نمایــش 
تصویــر  و  می افتــد  تصویــر  روی  بــدن  می شــود. 
ــواده  ــرداز خان روی بــدن و شــخصیت های خیال پ
 ، آخــر بــه دختــر خیالــی پنــاه می آورنــد و در پــردۀ 

تبدیــل بــدن بــه فضــا بــه اوج می رســد.
»معنــا«،  ســطح  ســه  پیونــد  نهایــی  برآینــد 
»ســبک« و »اســتدلال« نشــان می دهد که نمایش 
خانــه . وا . ده تصویرســازی از به هم ریختگــی عناصــر 
و  نظــم  و  ســامان  و  آشــوب  واقعیــت،  و  خیــال 
خانــوادۀ  مرکــزی  دال  در  کــه  اســت  بی نظمــی 
منســجم و فروپاشــیده بــه تصویــر درآمــد اســت.

بحث
شمســی   ۱380 دهــۀ  در  مســاوات  محمــد 
هنرهــای  آموزشــی  مراکــز  افزایــش  بــا  هم زمــان 
نمایشــی یادگیــری حرفــه ای نمایــش را آغــاز کــرد 
وارد  غیردولتــی  تالار هــای  فعالیــت  شــروع  بــا  و 
شــکل گیری  اگــر  شــد.  کارگردانــی  و  اجــرا  عرصــۀ 
میــدان تئاتــر دهــۀ ۱3۹0 را محصــول ایــن چهــار 

بدانیــم:  عامــل 
سیســتم  و  آموزشــی  نظــام  در  تغییــر   .۱
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را  ســرمایه  توزیــع  کــه  نمایــش  هنــر  مدیریتــی 
داد؛  تغییــر 

۲. تــلاش کنشــگران هنــری بــرای قــرار گرفتــن 
در حــد واســط میــان میــدان قــدرت و مــردم عــادی 
( )Ritzer, 2015: 36(؛  )میــدان طبقــۀ روشــنفکر

ایــن  کنشــگران  عادت واره هــای  تغییــر   .3
میــدان، تحــت تأثیــر مســائل سیاســی و اجتماعــی 

کــه در تمایــز بــا نســل های گذشــته اســت؛
4. تغییــر ذائقــه و ســلیقۀ بدنــۀ مصرف کنندۀ 
در سیســتم  دارد  ســعی  کــه  نمایشــی  هنرهــای 

تولیــدی تــازه جایــگاه خــود را بیابــد.
رونــد فعالیــت محمــد مســاوات در جایــگاه 
کنشــگر هنــر تئاتــر و همچنیــن تولیــدات او در هــر 
چهــار بخــش شــاخص و برجســته اســت. نمایــش 
کــه  اوســت  از  نمایشــی  اولیــن  نیــز  خانــه . وا . ده 
مخاطــب گســترده ای را بــه تالار هــای نمایــش آورد 
و در جشــنواره و در میــان منتقــدان اثــری مهــم 
تلقــی شــد و رونــدی را پایــه گــذارد کــه خــود ســرآمد 
شمســی   ۱3۹0 دهــۀ  اگــر  عبارتــی  بــه  اســت.  آن 
نمایــش  بگیریــم  نظــر  در  تئاتــری  میدانــی  را 
خانــه . وا . ده قابلیــت بازنمایــی ایــن میــدان تئاتــری 
ایــن  به مثابــۀ ســوژۀ  دارد و محمــد مســاوات  را 
از کنشــگران تئاتــری  ســاختار نمونــۀ مشــخصی 
ایــن دهــه محســوب می شــود. از منظــر بوردیــو 
شناســا  و  فعــال  کنشــگران  درواقــع  ســوژه ها 
عملــی  راهیابــی  احســاس  یــک  بــه  کــه  هســتند 
مجهزنــد؛ یعنــی بــه نظامــی از ترجیح هــا و اصــول 
نگــرش نســبت بــه امــور و طبقه بنــدی آن هــا یــا 
همــان چیــزی کــه آن را ذوق و ســلیقه می نامنــد. 
تــا پیــش از این دهــه، ورود از دیگــر عرصه هــای 
هنــری بــه تئاتــر امــری مشــکل و چالش برانگیــز 
و  آموزشــی  مراکــز  گســترش  بــا  ولــی  اســت. 
رشــته های هنــری  از دیگــر  تالار هــای غیردولتــی، 
نیــز بــه تئاتــر رو می آورنــد و هنرمنــدان و مخاطبــان 
تــازه ای بــه تئاتــر افــزوده می شــود که از بدنۀ ســنتی 
و قطــب وابســته ای کــه پیش تــر وجــود داشــت، 
نیســتند. مســاوات کــه در رشــتۀ نقاشــی تحصیــل 
به واســطۀ  پیش آمــده  فرصــت  در  بــود،  کــرده 

گســترش مراکــز آموزشــی هنرهــای نمایشــی، بــه 
ســراغ رشــتۀ نمایــش مــی رود و در ایــن رشــته نیــز 

آغــاز می کنــد. تحصیــل و فعالیــت خــود را 
بوردیــو می گویــد کــه عمــل مــا نشــئت گرفتــه 
از فکــر مــا نیســت. فکــر مــا از ســاخت عینیــت 
اجتماعــی و از عمــل مــا کــه در قالــب آن صــورت 
می گیــرد ملهــم اســت و چــون ســاخت عینیــت 
و  تنظیــم  دولــت  وســیلۀ  بــه  اجتماعــی  عمــل  و 
 محکــوم 

ً
نیــز نهایتــا هدایــت می شــود، فکــر مــا 

جامعــۀ  در  اگــر  اســت.  آن  اراده هــای  و  حکــم 
مــدرن بســیاری از انســان ها در بســیاری از امــور 
مثــل هــم می اندیشــند و نظــر می دهنــد بــه ایــن 
هســتند  حقایقــی  امــور  آن  کــه  نیســت  دلیــل 
دلیــل  ایــن  بــه  بلکــه  همــه،  عقــل  مکشــوف 
طریــق  از  جوامــع،  ایــن  در  انســان ها  کــه  اســت 
از طریــق   

ً
نظــر دولــت، خصوصــا نفــوذ و  اعمــال 

می شــوند  تربیــت  به گونــه ای  آموزش وپــرورش، 
کــه همگــی این طــور فکــر کننــد )بوردیــو، ۱3۹5: 
۱۶8(. مســاوات ایــن نمایــش را ملهــم از بــه قــدرت 
بــا  )مصاحبــه  می کنــد  عنــوان  داعــش  رســیدن 
محمدعســگری، تیــوال: دسترســی ۱0 دی ۱3۹3(. 
او پــدر را نمــاد داعــش می دانــد درواقــع نمــادی 
دولــت  از  شــکلی   . ســلطه گر و  عریــان  قــدرت  از 
نظــر  و  نفــوذ  اعمــال  طریــق  از  کــه  ســازوکاری  و 
دولــت شــکل می گیــرد. اگــر بوردیــو معتقــد اســت 
کــه انســان ها در جوامــع مثــل هــم می اندیشــند 
و نظــر می دهنــد و ایــن یکســانی ماحصــل امــور 
نفــوذ  از  و  نیســت  عقلــی  اکتشــاف  و  حقیقــی 
ــه . وا . ده  دولــت نشــئت می گیــرد، در نمایــش خان
نیــز همــۀ افــراد خانــواده یکســان می اندیشــند. 
خ  ر اندیشــه  حــوزۀ  در  تنهــا  یکســانی  ایــن 
نمی دهــد. یکســانی ذهنیــت تنهــا بخشــی از ایــن 
فراینــد انحصــاری شــدن اســت و حتــی در عینیــت 
نیــز ایــن یکســانی رخ می دهــد. افــراد خانــواده گــرد 
میــزی نشســته اند کــه نصفــی از آن وجــود نــدارد 
امــا همگــی معتقــد هســتند کــه میــز کامــل اســت 
و گــرد آن نشســته اند. افــراد خانــواده شــاهد بــازی 
تنیــس فرزنــدان هســتند. سرهاشــان را به نشــان 
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می برنــد  راســت  و  چــپ  بــه  تــوپ  کــردن  دنبــال 
بازیکنــان  میــان  تــوپ  رفت وبرگشــت  کــه  انــگار 
را تعقیــب می کننــد درحالی کــه نــه تــوپ تنیســی 
وجــود دارد و نــه راکــت بــازی. ولــی نظــام اعمــال 
کــه شــکل داده  نفــوذ و نظــر قــدرت ســازوکاری 
اســت چنــدان وابســته بــه واقعیــت نیســت. بنــا 
اســت  نمادیــن  ســرمایۀ  اینجــا  بوردیــو  نظــر  بــر 
کــه اعمــال قــدرت می کنــد. دولــت بــه ایــن دلیــل 
مانــدگار  اصــول  القــا  و  تحمیــل  ابزارهــای  کــه 
نگــرش و تقســیم بندی )مثــاً ابــزار مدرســه بــرای 
شــهروندی  اینکــه  بــه  نســبت  نگــرش  تحمیــل 
خــوب/ شــهروند  تقســیم بندی  و  چــه  یعنــی 
شــهروند بــد( را کــه مطابــق ســاختارهای خــاص 
جایــگاه  عالی تریــن  دارد،  اختیــار  در  باشــد،  او 
اســت.  نمادیــن  قــدرت  اعمــال  و  جمــع آوری 
اعمــال  ]امــکان  قضایــی  ســرمایۀ  جمــع آوری 
ــدار دولــت در حوزه هــای قضایــی[ یــک جنبــۀ  اقت
جمــع آوری  گســترده تر  فراینــد  از  محــوری  کامــاً 
ســرمایۀ نمادیــن در اشــکال مختلــف آن اســت 
قــدرت  صاحبــان  ویــژۀ  اقتــدار  زیربســت  کــه 
فوق العــاده  قــدرت  علی الخصــوص  و  دولتــی 
در  اســت.  انتصــاب  قــدرت  یعنــی  آنــان  رمزآمیــز 
نمایــش نیــز شــاهد آن هســتیم کــه پــدر به مثابــۀ 
در  را  انتصــاب  قــدرت  نمادیــن،  قــدرت  صاحــب 
گناهــکار  کــه  می کنــد  مشــخص  او  دارد.  اختیــار 
کیســت و چطــور و چگونــه بایــد مجــازات شــوند. 
ســر  خواهــر  بــا  بــزرگ  بــرادر  نمایــش  شــروع  در 
میــز دعوایشــان می شــود. هنــگام غــذا خــوردن 
بــرادر  روی  آب دهــان  و  خواهــر عطســه می کنــد 
بــزرگ پاشــیده می شــود. درگیــری خواهــر و بــرادر 
تنهــا بــا فریــاد پــدر خاتمــه می یابــد. پــدر قــدرت 
قضــاوت  جایــگاه  در  را  دو  آن  و  دارد  انتصــاب 
می نشــاند و مشــخص می کنــد کــه چــه کســی در 
گــوش چــه کســی بکوبــد تــا مجــازات انجــام شــود. 
امــکان اعمــال اقتــدار دولت/پــدر بــا تعییــن ایــن 

می شــود.  فراهــم  جایگاه هــا 
موضــع  و  موضــوع  یــک  را  خانــواده  بوردیــو 
اجتماعــی می دانــد چراکــه بــا توجــه بــه اینکــه بــا 

ضمانــت دولــت تولیــد می شــود، در هــر لحظــه 
امکانــات وجــود بقــا را از جانــب دولــت دریافــت 
اجتماعــی  واقعیــات  بوردیــو  نظــر  از  مــی دارد. 
اجتماعی انــد  افســانه های  هــم  درعین حــال 
اجتماعــی  شــدن  برســاخته  به جــز  مبنایــی  کــه 
 وجــود دارنــد، از ایــن حیــث 

ً
ندارنــد و هــم واقعــا

شــناخته  رســمیت  بــه  جمعــی  به صــورت  کــه 
شــده اند. در نمایــش خانــه . وا . ده نیــز شــاهد ایــن 
بــه رســمیت شــناخته شــدن جمعــی هســتیم. 
اجتماعــی  واقعیــت  یــک  به مثابــۀ  خانــواده 
ســعی می کنــد تــا بقــا داشــته باشــد و امکانــات 
بــه  می کنــد.  کســب  قدرت/پــدر  از  را  وجــودی 
عبــارت  مهم تریــن  جمعــی  شــناختن  رســمیت 
ایــن واقعیــت اجتماعــی اســت. به محــض  آن کــه 
بــزرگ،  )بــرادر  می شــود  خــارج  جمــع  حالــت  از 
را  خانــواده  واقعیــت  خواهــر  و  کوچــک  بــرادر 
نمی پذیرنــد( خانــواده نیــز پایــگاه و موضوعیــت 
ســیری  و  می دهــد  دســت  از  را  خــود  اجتماعــی 
در  کــه  چیــزی  همــان   می گیــرد.  پیــش  را  نزولــی 
ابتــدا در نمایــش خانــه . وا . ده شــاهدش بودیــم: 

توأمــان.  واقعیــت  و  توهــم 
ســاختار  و  پیدایــش  بخــش  در  بوردیــو 
پیوســت  در  کنــش،  نظریــۀ  دیوان ســالاری 
یکــم: روح خانــواده، از عبــارت گفتمــان خانــواده 
می گویــد. او ایــن عبــارت را شــامل ســه مجموعــه 
اوصــاف می دانــد )بوردیــو، ۱3۹5: ۱80(. نخســت 
اینکــه می تــوان خانــواده را همچــون یــک واقعیــت 
شــخصیت  یــک  اعضایــش،  از  تعالی یافتــه 
روح  یــک  دارای  و  زندگــی  یــک  دارای  فراشــخصی 
هســتی  بــه  نســبت  خاصــی  نگــرش  و  مشــترک 
اســم  خانــه . وا . ده  نمایــش  در  افــراد  دانســت. 
را  آن هــا  هویــت  خانوادگــی  مناســبات  ندارنــد. 
دارنــد  و مشــابه  لباس هــای یک رنــگ  می ســازد. 
و حتــی گریــم صورتشــان یکــی اســت گویــی یــک 
شــخصیت و روحــی مشــترک هســتند. دوم اینکــه 
خانــواده همچــون یــک جهــان اجتماعــی جداگانــه 
وجــود دارد کــه درگیــر فعالیــت تثبیــت مرزهــا و 
روبه ســوی ایدئالیزاســیون اندرونــی همچــون امــر 
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اســت.  آن  بیرونــی  بــا  قیــاس  در  حــرم  مقــدس، 
ایــن جهــان قدســی و مســتور بــا درهــای بســته بــر 
روی صمیمیــت درونــی آن، جداشــده از بیــرون بــا 
حائــل نمادیــن درگاه، موجودیــت فــرد و جدایــی 
خــاص خــود را، محرمانــه بــودن خــود را به عنــوان 
گاهــی دیگــران، پنهــان کاری امــور  مانعــی در برابــر آ
خصوصــی را، ضمــان و امــان پســتو را، و خلاصــه 
حــوزۀ خصوصــی را جاودانــه می کنــد. در نمایــش 
خانــه . وا . ده خانــواده هیــچ مفــری نــدارد. هیچ چیــز 
چــه  در  نمی دانیــم  نمی دانیــم.  بیــرون  دنیــای  از 
شــهری هســتند، در چــه کشــوری هســتند، کــوه، 
جنــگل، دریــا یــا بیابــان در بیــرون وجــود دارد یــا 
نــدارد! همه چیــز خودبســنده و محرمانــه اســت و 
ــواده را محصــور کــرده. و ســوم  درهــای بســته خان
امــر ســکونت اســت. مســکن همچــون مــکان 
کــه باقــی می مانــد، به عنــوان یــک واحــد  ثابــت، 
پای بســت  خانــه  بــه  پایــا  گونــه ای  بــه  کــه  ابــدی 
اســت. مــکان نمایــش همــان خانــه اســت. هیــچ 
دیــوار و دری وجــود نــدارد. هیــچ مبــل و صندلــی و 

تختخوابــی نیــز. همه جــا خانــه اســت. 
در نمایــش خانــه . وا . ده ویژگی هــای فرمــی ای 
دیــده  ایــن دهــه مکــرر  ثــار  آ در  کــه  نیــز هســت 
و  اجرایــی  ظرفیت هــای  بــر  تأکیــد  می شــود. 
رهایــی از فربهــی معنایــی متــن در اکثــر آثــار مهــم 
زیبایی شناســی  ثــار  آ ایــن  در  می شــود.  دیــده 
حرکت هــا و میزانســن ها نســبت بــه پایبنــدی بــه 
متــن نمایشــی اهمیــت بیشــتری دارد و شــاهد 
تمثیل هــا و اســتعاره های کلان نمادیــن نیســتیم. 
یکــی از دلایلــی کــه منجــر بــه تولیــد چنیــن آثــاری 
می شــود تأکیــد بــر اصــول اجــرا و کاســته شــدن 
متــن  عبارتــی  بــه  اســت.  نمایشــنامه  اهمیــت 
خــلال  در  گاه  و  می کنــد  پیــدا  ثانــوی  اهمیــت 
تمرین  هــای گروهــی یــک نمایــش شــکل می گیــرد. 
شــخصیت های  نداشــتن  و  قهرمان گریــزی 
اصلــی و تــلاش بــرای تأکیــد بــر روابــط انســانی و 
اجتماعــی از دیگــر نتایــج ایــن نــوع رویکــرد اســت. 
نمایش هــای ایــن دهــه اغلــب صحنه هایــی خالــی 
دارنــد کــه پیش تــر بــه آن پرداختــه شــد و به نوعــی 

در اجــرا ســعی می شــود تــا از تئاتــر بی چیــز الهــام 
گرفتــه شــود. اجراهــای خودبســنده و متغیــر کــه 
کامــل  شــباهت  پشــت هم  شــبِ  دو  در  حتــی 
ایــن  نمایش هــای  ویژگی هــای  دیگــر  از  ندارنــد 
دهــه اســت. در طــول اجــرای نمایــش خانــه . وا . ده 
و  آغــاز می شــود  مــرد  بازیگــر  هفــت  بــا  نمایــش 
ســپس ســه زن جــای ســه بازیگــر مــرد را می گیــرد 
پایانــی  شــب های  در  مســاوات  خــود  حتــی  و 
دیالوگ هــا  می کنــد.  ایفــا  نمایــش  در  را  نقشــی 
دائــم تغییــر می کنــد و حتــی نمی تــوان نمایشــنامۀ 
مدونــی بعــد از اجــرا از ایــن نمایــش تألیــف کــرد. 
ایــن ویژگــی و اهمیــت اجــرا و توانایــی تغییــرات 
بداهــه بــه اکثــر نمایش هــای مهــم ایــن دهــه ایــن 
توانایــی را می دهــد کــه اجراهــای طولانــی و متعــدد 
گوناگــون  زمان هــای  در  و  مختلــف  تالار هــای  در 
ایــن  ثــار  آ از  بســیاری  چنان کــه  باشــند؛  داشــته 
زمانــی  فاصلــۀ  بــه  نوبــت  ســه  حتــی  و  دو  دهــه 

می رونــد.  اجــرا  هــم  از  طولانی مــدت 

نتیجه گیری
دهــۀ  در  کــه  نمایشــی  هنرهــای  هنرمنــدان 
در  و  کرده انــد  تولیــد  نمایشــی  ثــار  آ شمســی 
فراگیــری  و  آمــوزش  مراحــل  شمســی   80 دهــۀ 
بخــش  گذرانده انــد،  ســر  از  را  نمایــش  هنــر 
را  ایــران  تئاتــر  میــدان  کنشــگران  از  مهمــی 
ســرمایۀ  توانســته اند  کــه  می دهنــد  شــکل 
شــکل  را  تــازه ای  میــدان  و  کننــد  کســب  را  لازم 
متمایــز  عادت واره هــای  و  مناســبات  کــه  دهنــد 
و  اجتماعــی  سلســله مراتب  دارنــد.  را  خــود 
ــر کنشــگران  تغییــرات سیســتم آموزشــی علاوه ب
تئاتــر  میــدان  مصرف کننده هــای  تولید کننــده 
را هــم شــکل می دهــد و درنتیجــه عرصــۀ تــازه ای 
فراهــم می شــود کــه مخاطــب هنرهــای نمایشــی 
تالار هــای  بــه  گذشــته  بــه  نســبت  را  بیشــتری 

مــی آورد.  نمایــش 
دگرگونی هــا و تغییــرات اجتماعــی، فرهنگــی 
و سیاســی کــه منجــر بــه شــکل گیری تئاتــر دهــۀ 
می شــود  باعــث  اســت،  شــده  شمســی   ۱3۹0
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گروه هــای  میدان هــای  زیــر  و  تئاتــر مســتقل  تــا 
شــود  بازیابــی  ایــران  نــوی  مــوج  تئاتــر  تجربــی 
ســرمایۀ  کــه  باشــد  داشــته  را  تفــاوت  ایــن  و 
نمادیــن و اقتصــادی را بر اســاس منابــع فرهنگــی 
بــه  وابســتگی  دیگــر  و  کنــد  تولیــد  شــکل گرفته 

باشــند. نداشــته  دولــت  میــدان 
مفهــوم  بازنمایــی  بــا  خانــه . وا . ده  نمایــش  
بوردیویــی خانــواده نوعــی از نمایــش را نمایندگــی 
در  کــه  اســت  شــاخص هایی  دارای  کــه  می کنــد 
قابل مشــاهده  مهــم  ثــار  آ دیگــر  در  دهــه  ایــن 
شــاخص ها  ایــن  بررســی  بــا  اســت.  ارزیابــی  و 
نمایشــی  هنرهــای   ۱3۹0 دهــۀ  شــاخص  اثــر  در 
ایــران مشــخص شــد کــه ایــن اثربخشــی از یــک 
می شــوند  محســوب  هنــری  و  فرهنگــی  تولیــد 
میــدان  زیــر  و  میــدان  شــکل گیری  توانایــی  کــه 

دارد. را  خــود  متمایــز  هنــری  و  فرهنگــی 
بــر ایــن اســاس می تــوان در کلام پایانــی گفــت 
کــه دال مرکــزی کــه نمایــش  بــر اســاس آن شــکل 
و اجــرا شــده اســت تأکیــد بــر ســطح معنــا و علیــه 
ایدئولــوژی وضــع موجــود و تأکیــد بــر دغدغه هــای 
اجتماعــی و فرهنگــی اســت. قطب بنــدی  میــان 
تعمیــم  و  فاصلــه  ایجــاد  و  »دیگــری«  و  »مــا« 
مشــهود اســت. ایــن مهــم منجــر شــده هــر آنچــه 
در دایــرۀ »مــا« به مثابــۀ ایدئولــوژی حاکــم )دیگــری 

قــرار  حاکــم(  مــای  معتــرض  و  قربانــی  به مثابــۀ 
نگیــرد محکــوم بــه ســرکوب، فنــا و مــرگ شــود. 
اســت  مفاهیمــی  حــاوی  اجرایــی  پرده هــای  لــذا 
قــدرت  و  ایدئولــوژی  به مثابــۀ  »مــا«  نقــد  بــه  کــه 
گفتمــان  تحلیــل  از  آنچــه  بر اســاس  می پــردازد. 
نمایــش خانــه . وا . ده بــه دســت آمــده می تــوان این 
براینــد کلــی را در قالــب »شــکل ۱«، ترســیم کــرد:

درواقــع همان گونــه کــه در تحلیــل گفتمــان 
نمایــش خانــه . وا . ده، بــه دســت آمــد، مشــخص 
شــد کــه فردیــت به مثابــۀ »دیگــری« بــه نفــع حفــظ 
آنچــه  اســت.  زوال  بــه  محکــوم  خانــواده  کیــان 
ایــن فراینــد »دیگری« ســازی را تســهیل می کنــد، 
ارجــاع و اســتدلال بــر مبنــای حفــظ ســنت هایی 
همچــون خانــواده، دوســتی، پدرســالاری، حفــظ 
مســاوات«،  »محمــد  اســت.  و...  موجــود  وضــع 
جهــت القــاء و انتقــال مفاهیــم و گفتمــان خــاص 
خــود )طــرح میــدان جدیــد( و شــوریدگی علیــه دو 
ســطح معنــا و اســتدلال )ســنت های حاکــم( بــه 
ضدیــت  مینی مــال،  دکــور  همچــون  مفاهیمــی 
بــر  تأکیــد  و  نداشــتن قهرمــان مرکــزی  متــن،  بــا 
ج از جغرافیــا چنــگ زده  ارزش هــای جهانــی خــار

اســت.

شکل ۱. عناصر گفتمانی نمایش خانه . وا . ده.
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